
  

   در زبان فارسي/l/بررسي خاستگاه واج 
  

  )44 تا29از ص(

  چكيده                   
هاي زبان فارسي اسـت كـه داراي چنـد منـشأ متفـاوت                يكي از واج  / l/واج     

  .ت زبان فارسي نيز مشخص نيسهايهدر شماري از واژ/ l/منشأ واج . است
و واجهـايي بپـردازد      / l/اين مقاله بر آن است تا با بررسي سير تحـول واج             

در اين خـصوص سـير   . اندشده/ l/گيري واج كه در زبان فارسي منجر به شكل     
در ديگر زبانهاي خواهر ايراني نيز بررسي شده اسـت، چـرا كـه             / l/تحول واج   

  .داناين زبانها به نحوي در زبان فارسي تأثير گذاشته
در فارسـي و    / l/و واجهـايي كـه منجـر بـه          / l/در اين مـورد، تحـول واج        

 ايراني و ايراني باستان، فارسـيِ     وبه هند اند، از هندواروپايي    زبانهاي خواهر شده  
بررسي شده و در خصوص هر يك از تحولات، مثـال يـا مثالهـايي               ) ميانه و نو  

 دار فارسـي    - lناختي واژگان   ش  بندي ريشه در پايان نيز به دسته    . ذكر شده است  
  .است  گرديده دار فارسي مشخص-l در واژگان /l/پرداخته شده و منشأ واج 

  
شناسـي فارسـي، بازخوانهـاي         زبانشناسي تاريخي، ريـشه    :هاي كليدي   واژه

  .l//هندواروپايي،  خاستگاه واج 
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  مقدمهـ 1
انة زردشتي، دنبالـة غيـر مـستقيم        زبان فارسيِ امروز، دنبالة فارسي دري، دنبالة فارسي مي        

و در  ) آريـايي (، هنـدوايراني    1هاي فارسي باستان و آن خود دنبالـه ايرانـي آغـازين           كتيبه
بنـابراين هر يـك از واجهـاي زبـان فارسـي نيـز بــه            . نهايت هندواروپاييِ آغازين است   

سـي امـروز    گيرند؛ از هندواروپايي آغازين تـا فار      اي در ايـن سيـر تحول جاي مي      گونـه
هـاي فارسـي     مستقيم كتيبـه   ة دنبال ،گوييم زبان فارسي  اين كه مي  . )109-119: 1384بختياري،  (

هـا خـاص    در فارسي باستـان كتيبه   /  l/باستان نيست از جمله به اين دليل است كه واج           
 ، فارسي باسـتان و اوسـتايي       و در دستگاه واجيِ    )7: 1381ابوالقاسمي،  (هاي بيگانه است    واژه
  . وجود نداشته است/ l/اج و

از فهرسـت    كه در ايراني آغازين وجود داشـته  /l/در واقع چنين است كه واج غلتان 
اي ماننـد   هـاي بيگانـه   ها نيز در واژه    و در فارسي باستان كتيبه     هواجي اوستايي حذف شد   

Labanāna- »و فارسـي    در حالي كه اوستايي      ،)36: 1382مايرهوفر،  (  رفته است  به كار » لبنان
 باسـتان زبانهـاي   ةاند كه اطلاعاتي را از دور زبانهاي ايرانيةباستان تنها دو گويش در پهن    
 : آسي læsæg» ليسيدن «: فارسي lištanهايي چون   واژه. دهندايراني در اختيارمان قرار مي    

. )36 :1382مـايرهوفر،   ( صورت اصلي هندواروپايي نيستند      ةتصادفاً بازماند / l/با  » ماهي آزاد «
 ة نامهاي عيلامي موجود در الواح تخت جمـشيد بـه خـوبي نـشان دهنـد                ،از سوي ديگر  

 را كـه برابـر      Lak-ša توان نام خاصِ  در اين خصوص براي مثال مي     .  دار است  l-گويش  
  )301 :1973مايرهوفر،.( است نام بردšRh نام پهلوي اشكانيِ

براي مثال در گويش مازندراني     ( نو در زبان فارسي و ساير گويشهاي ايرانيِ      / l/وجود  
lištan »؛»ليسيدن lisək» فارسـي باسـتان از      2هـاي فرعـيِ   همچنين در روايـت   ) »حلزون 

 دار  - lهاي عيلامي و نيز يوناني كه نشان دهنده شماري از نامهـاي ايرانـي               جمله روايت 
 را نـشان  ، به خوبي ايـن موضـوع        )1973،1979؛ مـايرهوفر،  1984اشميت،: در اين خصوص نك   (است  
خر ايرانـي ماننـد     أهاي مت ـ  زبان  به هاي مربوط ـ دار به موازات پديده    lدهد كه گويشي     مي

                                                           
1 .uriranisch 
2 . nebenüberlieferung 
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: 1382اشـميت،  ( تبـديل نكـرده اسـت    /r/هندواروپايي را به / l/اوستايي و فارسي باستان ـ  
/ l/ آن چيزي نيست كه روي داده است، در واقع بايد افزود كـه واج                ةاين نكته هم  . )158

 .هندواروپايي نيز داشته است/ l/ي غير از خاستگاه
 در زبان فارسي بايد منابعي را كه در اين بررسـي            /l/يابي به خاستگاه واج     براي دست 

  :آيد، شناسايي كردبه كار مي
  . هاي فرعياي و روايتر پيكره، غي1اي شامل زبانهاي پيكره؛باستانمنابع ايراني) الف
  .هاي فرعيمنابع اصلي و روايت شامل ؛منابع ايراني ميانه) ب
 .هاي فارسي دري و گويشهاي ايراني شامل نوشته؛منابع ايراني نو) ج

 و منظـور از     ،اي ايرانـي باسـتان، اوسـتايي و فارسـي باسـتان           منظور از زبانهاي پيكره   
 شـواهدي بـه صـورت       ، مادي و سكايي است، چرا كه اين دو زبان         ،ايزبانهاي غيرپيكره 

دودي واژة ديگر در آثـار مكتـوب سـاير زبانهـا از       عها و تعداد م    نام ايهاي خاص، ج  نام
 ،اي اسـت كـه در آن      هـاي فرعـي، آثـار زبـاني       منظور از روايت  . اندخود بر جاي گذاشته   

هـا و سـاير واژگـان و         نـام  شواهدي از زباني ديگر بـه صـورت نامهـاي خـاص، جـاي             
  .ران هخامنشي دوهاي عيلاميِ مانند نوشته؛ ضبط شده است،اطلاعات

منظـور از   .  غربي است  ة شرقي و ايراني ميان    ةمنابع ايراني ميانه شامل منابع ايراني ميان      
 نيز، از جمله، آثاري است كه به زبـان ارمنـي نوشـته شـده                ه ميان ةهاي فرعي دور  روايت
از دورة پـيش    . در خصوص دورة نو نيز توجه به گويشهاي ايراني ضروري اسـت           . است

  .يد كار بررسي را از دورة هندواروپايي به هندوايراني آغاز كردتاريخي نيز با
دار در زبـان فارسـي و گويـشهاي ايرانـي،     l- هـاي  بنابر آنچه گفته شـد وجـود واژه  

 ـ   / l/هاي فرعي ايراني باستان و نيز وجود واج         همچنين در روايت    غربـي   ةدر ايرانـي ميان
دار از جملـه  l- كنـد كـه گـويش     مياين فرض را تقويت)  شرقيةافزون بر ايراني ميان(

هـاي فرعـي    گاه خود را در روايت    گويشهاي ايراني جنوب غربي بوده است كه گاه و بي         
  . هاي زبان فارسي استاي از واژهدر پاره/ l/ خاستگاه واج ، اين گويش؛سازدنمايان مي

تـوان   مـي آن در /l/هاي ديگري نيز در زبان فارسي وجود دارد كه بـراي واج             اما واژه 
                                                           

1 . corpus sprache 
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زبـان  / l/ در واقع فرض اصلي در خـصوص واج          .خاستگاههاي  واجي ديگري پيدا كرد     
هاي هاي زير از روايت   واژه.  دار ايراني باستان است    l-فارسي همان فرض وجود گويش      

  : باستان است دار ايرانيlِ- گويش ةفرعي ايراني باستان نشان دهند
*Laxša- ــي ــي  ا-Lak-šá ~ *Raxša ، عيلامـ ــرخ«يرانـ šy ~»سـ

•
hL ــه و ــي ميانـ فارسـ

š
•
hR پهلوانيك =Raxš» 183: 1973مايرهوفر،(»رخش(.  

*Lanika-  عيلامـي ، La-nu-kaš, La-nu-qa  ًاحتمـالا ،*lana - + - ika   يـا* rana- 
  . ) 155: 1975هينتز،( هندي باستان~ -rána، »آسايش، لذت«

An-ka-la- ؛ Aš(?)-ba(?)-li-ka مــــــــــــــشتقي از aspa- ؛ Hal-pa ، Hal-ba-ka و 
“Aλπτστoς ؛ a-la-ma-naŠ Sairima- ~  ،301: 1973مايرهوفر،(»نامِ قوم «  اوستايي(.  
  :دهند دار زير نيز از نظر ساختاري تاثيرات ايراني را نشان ميl-نامهاي

Abbalaya  ؛ Balizza ؛ Harmasula ؛ Kelizza ؛ Labba (*ra[m]f- <) ؛ 
Limepirda ؛ Piyala؛  Ullabaz(z)iš )همانجا(.   

هاي فرعيِ ايراني باستان، اعـم از عيلامـي،         مثالهاي بالا گوياي اين نكته است كه روايت       
شـماري  . هاي گويشي ايراني باستان اسـت     اكدي و يوناني به خوبي نشان دهندة گوناگوني       

-هاي درون گويشي دانست؛ براي مثال، گوناگوني      ونيتوان گوناگ ها را مي  از اين گوناگوني  
هاي درون گويشي در گويشهاي پارس كه با توجه به قبايل متعـدد پارسـي نيـز پـذيرفتني                   

پذير اسـت؛ يعنـي،        دار نيز بر همين اساس توجيه      l-وجود گويش   . )153: 1382اشميت،  (است  
/ l/استان وجود داشـته و واج       گويشي از فارسي باستان كه در كنار ديگر گويشهاي ايراني ب          

را بـه دوره ميانـه انتقـال داده    / l/درواقع همين گويش اسـت كـه واج   . را به كار برده است 
فارسي ابتدا در فارسي ميانه و فارسي نو گـسترش يافتـه            / l/همچنين بايد گفت واج     . است
امدتر و هـر  پربـس / l/شـود واج    در واقع هر چه زبان فارسيِ به دورة نو نزديكتر مـي           . است

 بـه   شود تا سرانجام در ايراني آغازين       كمتر مي / l/شود واج   چه به دورة كهن بازگردانده مي     
  ).262-263: 1895مان، هوبش(رسيم   مي آننبود
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 دار ايرانـي    l-فارسي نه تنها از گويش      / l/توان نتيجه گرفت كه واج      پس تا بدينجا مي   
 زبان فارسي نيز در اثر فرايندهاي گونـاگون         رسيده است، بلكه درخود   باستان بـه فارسي    

را / l/نيـز واج     گذشته از زبان فارسي، ديگر زبانهاي ايراني نـو        . واجي شكل گرفته است   
دهند و از آنجايي كه همه آنهـا هماننـد زبـان فارسـي از              در دستگاه واجي خود نشان مي     

/ l/ن آنها نيز فاقـد واج       گيرند، پس يا مانند زبان فارسي باستا      ايراني آغازين سرچشمه مي   
در دستگاه واجي آنها شكل گرفتـه       / l/ واج   ،خرترأهاي مت اند و مانند فارسي در دوره     بوده

  .هاي درون گويشي باستاني آنها بوده است گوناگونيةنتيج/ l/است يا اينكه 
اما از آنجايي كه غير از فارسي باستان، اوستايي، مـادي و سـكايي در دورة باسـتان و                   

 در دورة ميانـه، ديگـر        و پهلوي اشكاني   ميانه فارسي ، سغدي، خوارزمي، بلخي، ختني    نيز
تـوان  زبانهاي ايراني در دورة باسـتان و ميانـه داراي شـواهدي نيـستند بـه آسـاني نمـي                   

  . هاي گويشي آنها را شناسايي كردگوناگوني
گـاهي بـه     لازم اسـت ن    ،در زبان فارسـي و زبانهـاي ايرانـي        / l/براي حل مسئلة واج     

  :وضعيت واجي ايراني آغازين و رابطة آن با هندواروپايي بيفكنيم
بينـيم  با اين حال مـي    . ده بود ش حفظ   */l/ و   /r/* هر دو واج غلتان      ،ايراني آغازين در  

فارسي باستان نيـز تنهـا واجـي        / l/از فهرست واجي اوستايي حذف شده است و         / l/كه  
بـه كـار    » لبنان «-Labanānaاي مانند   هاي بيگانه اي است كه براي نشان دادن واژه      حاشيه

از سـوي ديگـر واج      . )206: 1953كنـت،   :  نـك  ، و در خصوص جاينام لبنان     36: 1382مايرهوفر،  (رود  مي
 -raθaقيـاس كنيـد     :  هنـدواروپايي اسـت    */l/ و   /r/* دنبالـة    ، به طـور قطـع     /r/پربسامد  
 -urú،  »دور، فـراخ  « اوسـتايي    vouru0؛  ) لاتيني rota ~(» گردونه« ودايي   -ráthaاوستايي،  

ودايـي   rócate،  »روشـن بــودن   « اوستايي   -raok يوناني؛ از سوي ديگـر      εu’ρuςودايي،  
ودايـي،   léhmi و   réhmi،  »ليـسيدن « اوسـتايي    -raēz؛  »نور«لاتيني   lūx، اما   »درخشدمي«

  .)37: 1382مايرهوفر، ( فارسي نو لشتن ژرمني و leckenبا  قياس كنيد
 البتـه  ؛ هندواروپايي و ايراني آغازين به قرار زيـر اسـت        /r/* و   */l/اسبات واجهاي   من

  .پيش از نشان دادن اين مناسبات بايد وضعيت واجي هندواروپايي نشان داده شود
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  :  همخوانهاي زبان هندواروپايي
  هاانسدادي    لبي    دنداني   نرمكامي   لب و نرمكامي

kw       k    t  p   واكبي  
gw       g    d  b    واكدار  

gwh       gh     dh  bh   واكدار دميده  
            s         سايشي بي واك  
  : هاي هندواروپاييواكه

  
  o        ə    e  
    

    a  
  

  : هندواروپايي1بازخوانهاي
  i (y) , u (w) , m , n , r , l        : در نقش همخوان

                    :در نقش واكه
••••
l,r,n,m ,u  , i   

  ). 165 و 163، 155: 1373آرلاتو، (
  : هندواروپايي و ايراني باستان به صورت زير است/r/* و */l/رابطة واجهاي 

/r/ايراني باستاني       → */r/ ايراني مادر        → */r/ هندواروپايي   
/r/ ايراني باستاني       →*/r/ ~/ l/*  ايراني مادر     →/ l/* هندواروپايي   
//
•
r<ərə>  ايراني باستاني    → [ər] ~ /r/

•
/r/ → ادر  ايراني م*

•
   هندواروپايي *

/ar/ايراني باستاني       → */ar/  ايراني مادر       →/Hr/
•

  ندواروپايي ه*
 

 ايرانـي   /r/* بـه     هندواروپايي تبـديل   /r/*شود واج   گونه كه مشاهده مي    بنابراين همان 
 هندواروپايي به دو واج معـادل       */l/واج  .  اوستايي و فارسي باستان شده است      /r/مادر و   

/l/*   و */r/        در اوستايي و فارسـي باسـتان        و همين خود   در ايراني مادر تبديل شده است 
                                                           

  . داشته باشدرا واكه  هم نقش نقش همخوان و همتواند واجي است كه ميresonantبازخوان يا . 1

۷۷

۷

۸۸
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 ، اوسـتايي و فارسـي باسـتان       /r/در واقع بايد گفـت واج       . مبدل گرديده است   /r/به واج   
  :ي دو خاستگاه استدارا

                                     /l/*ايراني مادر   
/l/*هندواروپايي              /r/ايراني باستان   

  

      */r/ ايراني مادر  
 /r/بـه واج      ايراني مادر در هـم ادغـام شـده و          /r/* و   */l/يا به عبارت بهتر، دو واج       

*/r/،ايراني باستان 
•

/r/زخوان هندواروپايي بـه      با 
•

*//، و اوسـتايي و فارسـي باسـتان   
•
l 

*/r/بازخوان هندواروپايي در گروه هندوايراني به       
•

. )167: 1373آرلاتـو،  (شده است تبديل  
هـاي  دار در كتيبـه  r- ـ دار به صورت واژه هاي  lهاي غير فارسي باستان برگرداندن واژه

بـوده  / l/ فاقـد واج    ،فارسي باستان به خوبي گوياي اين نكته اسـت كـه فارسـي باسـتان              
گيـرد   ريـشه مـي  Bāb-ilu كه از اصـل سـامي   )262: 1895مان،هوبش(-Bābiru    مانندِ؛است

 در زبانشان به حساب     /r/هاي بيگانه   /l/و براي گويشوران فارسي باستان،       )199: 1953كنـت، (
  .آمده استمي

هـاي   اسـت بـر سـكه      Vologesesگمـان نـام     بـي / l/كهن ترين مورد روايت شده از       
  .)263: 1895مان، هوبش( فارسي و عربي بلاش پهلوي و ~ Valaxšاشكاني 

توان موارد زيـر    است مي / l/هاي ديگر ايراني ميانه غربي كه داراي واج         از جمله واژه  
  :را نام برد

mālīdan» ماليــدن« ،lab »لــب« ،lābag» لابــه« ،lajan» لجــن« ،larzīdan» لرزيــدن« ،
laškar» لشكر«  ،lawzēnag» نوعي شيريني با آرد و بادام     (» لوزينه(، lipī »     يـك درجـه از
 āludan،  » جهـت  «ālag،  »آلالـه  «alālag،  »الماس «almās(t)،  »آه، افسوس  «alā،  »قوس

 زهـري   ؛بلادر «balādur،  »ارزن «alum،  »اسكندر «Aleksandar،  »قابعāluh »،  »آلودن«
، »دشـنه  «čēlān،  »بـالين  «bālēn،  »بـالش « bāliš،  »بالـه « bālag،  »بلغم« balgam،  »كشنده

čēlāngar »آهنگر« ،čehel »  چهـل« ،dālman» قـاب ع« ،dahlīz»  دهليـز« ،gahl» ارزن« ،
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galōg» گلو«  ،gul» ُلگ«  ،halag»  احمق، هرزه«  ،halīlag »هليله«  ،halām»  گوشت قرمه «
hil-      بن مـضارع hištan»   قـرار دادن«  ،kālbod»  كالبـد«  ،kamāl »   سـر اهريمنـي«  ،kilēl 

، »ناليدن «nāl،  »ملخ «kullag،  »كلنگ «kulang،  »كلاه« kulāf،  »كلوچه «kulāčag،  »كليد«
nīl» ــل ــوفر« nīlōpal، »ني ــگ« palang، »نيل ــالودن« pālūdan، »پلن ــروار، « parwāl، »پ پ

 sel،  »سالار «sālār،  »سال «sāl،  »ارهديه، كفّ « puhl،  »پلكان «pillagān،  »فيل «pīl،  »تغذيه
، »بالا «-ul،  »تلخ« taxl،  »تله، دام « talag،  »شنبليله« šambalīlag،  »شلوار« šalwār،  »نيزه«

wālan» ــرزن، محلــه ، »خوهــل، خميــده «xuahl، »باليــدن« wālīdan، »بــرگ« walg، »ب
xwālist »ترينمطبوع« ،yal» پهلوان« ،zalūg »زالو« ،zibāl» 1373مكنزي، (» حيوان تندرو(.  

  :توان موارد زير را نام برددار متون مانوي نيز مي/ l/هاي از واژه
lāb » ناله، زاري«  ،lālmīn»  براي هميشه«  ،lamter »فانوس«  ،larz» لرز«  ،lōg »جهان« ،

lōgšahr »  شهرياري جهـان«  ،Lewyātin»    نـام سـامي«  ،ālif»  الـف«  ،ahlamōg » مرتـد« ،
ahlaw» پرهيزگار«  ،Anēl »  نام سـامي«  ،ul»  بـالا«  ،Bābēl»  بابـل«  ،Bēlābād » نـام   جـاي
 dil» نـام سـامي   « Dadēl،  »درخـت  «dālūg،  »خنجـر « čēlān،  »نام تركي  «Bilgā،  »سامي

 kalān، »هـشتن، قـرار گـرفتن    « -hil،  »نـام مكـان    «Holwān،  »نام سامي  «Galīlāh،  »دل«
، »نشـستن « -nīšēl،  »نام سامي « Mīlād،  »نام سامي « Mīhaēl،  »نام تركي « Kuyīl،  »لانك«

Pāulis»   نام خاص، پاول«  ،pōlāwad »پولاد«  ،pīl »پيل«  ،Rafēl »  نام سـامي«  ،Sammaēl 
 wilarzād،  »سيـصد « tīlēst،  »تلخ« taxl،  »سغدي« suglīنام سامي،    «Saraēl،  »نام سامي «
  .)1975بويس، (»گفت انگيزش «wilāstēn، »لرزيده«

بندي زيـر را  توان دسته ـ داري كه در بالا براي نمونه ذكر شد، مي l از بررسي موارد 
 :ارائه داد

  هاواژهدر وام/ l/ واج ـ2
   Sammaēl , Dadēl , ālifاز جمله : هاي ساميواژهوام) الف
  Kuyīlاز جمله : هاي تركيواژهوام) ب
   lōg, nīlōpal, balādur: از جمله: هاي سنسكريتواژهوام) ج
   almās(t), kilēl, Aleksandar, Pāulisاز جمله : يي از زبانهاي اروپاييهاواژهوام) د
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  »سغدي «suglī: هايي از ديگر زبانهاي ايرانيوام واژه) هـ
ها به ميان آمد، از آنجايي كه بخشي از اين وام           در وام واژه  / l/اكنون كه سخن از واج      

 در ايـن  /l/اند، لازم است خاستگاه واج ها از ديگر زبانهاي ايراني به فارسي راه يافته        واژه
  :زبانهاي ايراني نيز بررسي گردد

 alysānei: شـود  آوانويـسي مـي    [lj]به صـورت    / l/ واج   ، در زبان ختني   :ختني) الف
 در  /l/ ؛اسـت » نرشد كرد  «√raz/arzاين واژه از ريشة     ). 329: 1382امريك،  (،  »جواني«

   .</rz/اينجا 
 ،به جز اين مورد

•
r*تواند به  ايراني باستان نيز مي/l /تبديل شود:  

/r/*
•

−<» بريدن «/patält: /st, št, d , tپيش از / il/ > ايراني باستان 
•

tarpatik*   
//*

•
rايراني باستان   /ul/<    پس از يك صامت لبـي، وقتـي پـيش از š, g , t  ايرانـي 

−< -bulj: باستان نباشد
•

jayarb*)330 :همان(.  
*/rd/ ايراني باستان نيز salī :[lj] < قياس كنيد ؛ sarəd- 336 :همان( اوستايي(.  
  : مثال زدتوان  هندواروپايي موارد زيادي را مي<-d(h)-* سكايي باستان/ l/براي ) ب

Paraδāta= Лaρaλāτaiدر اينجا .  اوستايي-l- -d->توان محصول همگوني  را مي-r- روان و 
  .)25: 2006مايرهوفر، ( دانست -δ-سپس ناهمگوني آن در برابر بستواج دنداني بعدي، يعني 

» مـي « ايرانـي    <-madu سـكايي    maluwyam: سـكايي باسـتان   / l/موارد ديگـري از     
)malu-<1) سكايي(Ibid: p. 21).  

Māspallā سكايي *Mās.pərənā-> 21: همان(»پرماه« ايراني(.  
xāl سكايي *xād->» گاز گرفتن« (Ibid:). 
  .)41: 1971هنينگ، (،»كارد بزرگ «kl’n krc:  وجود داشته استدر خوارزمي/ l/واج ) ج

نيـز در   را l < δ < d تحـول از سوي ديگر . وجود دارد/ l/ نيز واج در زبان بلخي) د
  .)134: 1966هومباخ، (» پرستشگاه «βaγoλaγγo: توان ديدآن مي
 در بعـضي از     /r/اي از   گونـه  احتمالاً واج : برانگيز است  بحث ،در سغدي / l/واج  ) هـ

                                                           
 .اطق غرب درياي خزر استهاي سكايي منسكايي نيست بلكه به كتيبهارجاعات ماير هوفر به ختني .1
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 وجود داشته است كه در آثار مكتوب سغدي تـاثير آن            [l]هاي سغدي به صورت     گويش
ل  ماننـد  ،ل فارسي از سغديهاي دخياما در واژه. شودبه ندرت مشاهده مي   ، »شـراب  «مـ

، و غيـره كـه احتمـالاً از يكـي از            »نـي «، نـال    »انـدوختن «، الفخـتن    »كفش چوبي  «پليك
شود سغـدي ديـده مي  / l/اند، ردپاي   وام گرفته شده  ) بلخشان(گويشهاي حدود بدخشان    

  ).32: 1383قريب، (
  . )8654: 1383قريب، (يغنابي   lēs ←سغدي  rēsليسيدن، 
 maδu: توان ديـد هاي سغدي در فارسي مي را در وام واژهl < δ < d تحولاز سويي 

  .مل ←» مي«
  

  با خاستگاه ايراني ميانه غربي/ l/ واج ـ3
drd فارسـي ميانـه،   > sāl فارسي باسـتاني  θard از جمله :/rd/از / l) /الف

•
 فارسـي  

  .  فارسي ميانه> dil )18: 1381ابوالقاسمي، (باستان 
الـُم در  (»  رشـد كـردن، بـزرگ شـدن     «-ard فارسي باستان، از ardana- > ālum*ـ 

  ).119-120: 1383حسن دوست، () »س يا ارزن گويندراي است كه آن را گاو هغلّ«فارسي 
پريـدن،  «fya- pat < و» راسـت  «-ardi* فارسي باستان، از ardufya- > āluh*ـ 

  ).48 :همان(» پرواز كردن
سـرخ   «āl-gōnagبـراي مثـال از   ( فارسي ميانـه  < āl*» موجود مادينة اهريمني«ـ آل 

  .)46 :همان(» سرخ« هندواروپايي < -ser- / sor*» سرخ «-harəδda*احتمالاً از ) »گونه
» پهلـوي   «pahlav ايراني باستان، يا < -prθu*» پل  «puhl از جمله :/rθ/از / l) /ب

parθawa-> »263: 1895مان، هوبش(  »فارسي باستان(  .  
 .شناختي روشن نيـست  از ديدگاه ريشه  jōlāh1 و dahlīz / dihlīz  در:/hl/ و/ l) /ج

 از  هـاي مـذكور    در واژه  /hl/ , /l/ ولـي    /rθ/ ← /hl/ يا زودتر     ساسانيان  زمان  در واقع در
  .)همانجا(شناختي روشن نيستنظر ريشه

                                                           
  .»عنكبوت، تارتنك«فارسي؛ جولاه  . 1
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 :  پديد آمده است/r/هاي زير از در واژه/ l) /د
  .(Eilers, 1982: 43)» چالاك، دلير«اوستايي  <-auruuant اروند < الوند -
پهلـوي؛  tāxr > 2تلـخ  پهلـوي؛ kurpag >1 كلبه اوستايي؛ < - hara berezaiti  البرز-
  .)همانجا(» پير، سالخورده «< zar(mān)زال 

اي پويـا نـشان    را همچنـان در زبـان فارسـي بـه گونـه     ~ l rهـاي  هاي زير گونهواژه
 عاميانـه تعلـق     ةو ماننـد آن كـه همـه بـه حـوز            (ديفال/ سولاخ؛ ديوار / سوراخ ؛دهند مي

  ).دارند
ā-rū-ta > >−ravur*آلـودن  ـ   هنـدواروپايي  -<leu-/ leuə*» آلـوده بـودن   «/

و در فارسـي ميانـه       ālud زردشـتي بـه صـورت        ةن واژه در فارسي ميان    اي. »آلوده كردن «
  ).33: 1384منصوري، ( آمده است ārūdمانوي به صورت 

 قيـاس  ؛»آشفتن، پريشان شدن «< -raub ايراني باستان <-ā-rufta*» آشفتن«  آلفُتن -
  ).46-47: 1373حسن دوست، ( هندواروپايي -leubh*  سنسكريت از -lubhكنيد 
گونه كـه   همان. آيدپديد مي/ δ/ < /d//l/ >  از /l/ واج ، در اين فرايند :/δ/از / l /)هـ

ت ثانويه و پربسامد در ايراني شرقي است كه البته در           تحولا از جمله    تحولديده شد اين    
  . دهدايراني غربي نيز روي مي

  .)264: 1895مان، هوبش( يوناني < áδáµaςالماس  ، <-maδaxāملخ  -
  :/t/از / l/واج ) و
- Hilmand فارسي دري haētumant- >گذر از .  اوستاييt به d  در گويش فارسـي 

 در  /t/تـوان چنـين توضـيح داد كـه          اين فرايند  را مـي     . )194: همان(افغاني روي داده است     
 و سـپس  δ < dآوايي واكدار شده و در نتيجه همگوني همخوان و واكه تبديل بـه   محيط

/l /شده است.  
  

                                                           
  )Boyce, 1975: 53( در فارسي ميانه مانوي kurbag صورت درست اين واژه عبارت است از .1
  ).146: 1373مكنزي، ( در پهلوي است taxlصورت درست آن  .2

۷
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   :/m/ > /n/از / l/واج ) ز
- kāl   هـم آمـده اسـت       ه جوش كلّكه به صورت    كال جوش   ، در   »دوغ پخته « گيلكي 

(āb) kāmag >  97-98: 1990منشي زاده،(» سوپ ترش«پهلوي.(  
   :< /l //rt/واج ) ح
- zavāla   گلولـه كـوچكي از خميـر   «خراسـاني «’zw’rt ~  بازگـشت « سـغدي «uz-

varta- >»207: انهم( »بازگشتن(.  
 */l/فارســي برابــر بــا / l/نمايــد كــه واج در بعــضي از مــوارد چنــين مــي) ط

  :هندواروپايي است
  . هندواروپايي< leb*)  ؟ -rap*از ( ايراني < -lap* پهلوي labپازند،  < laβلب  ـ
hgli <  لاتين و غيره lingo سنسكريت، lih/ rih، لشتن -   .هندواروپايي* ′
 و سـپس در دوره      /r/  هندواروپايي در ايراني بـه        */l/توان گفت كه     اين موارد مي   در

  .)264: 1895هوبش مان، (تبديل شده است / l/ميانه دوباره به 
هـاي فـرعي كـه در آن تـوالي      هاي خـاص روايت  اي از نام  در پاره / l/واج  ) ي

- r - l -خورد، از ناهمگوني  بـه چشـم مي*-r-rمده است پديد آ ،  
  .) 155 -301: 1973مايرهوفر، (  <Harmasula *harma-sura مانند 

از را  مـوارد فراوانـي   -l-اي بـه   درون واكــه -š-در مورد تبديل  ،؛< /l/ /š/واج ) ك
 ~( xilm: تـوان ذكـر كـرد     گويشهاي ايراني از جمله سنگلچي، اشكاشمي، سريكُلي مـي        

xišm aēšma->خشم«، ) اوستايي«،sul» شش« ،šuš~  ،γūl »گوش «gaoša->   
 .)164: 1966همو، (

انـد  اي زبان فارسـي هاي عاميانه يا محاوره ـ دار فارسي از واژه lهاي بسياري از  واژه
  :هاي نامبرده استدر آنها داراي يكي از خاستگاه/ l/كه واج 

 + »يختـه آم« اوسـتايي < -l/rēčāl/r ~ l/ rēčār raēθwa: »ياوه، سخن بيهـوده «ليچار ـ 
čārā»چاره«.  
  .)112: 1990منشي زاده، (
كـسي كـه ماننـد كودكـان يـا       «؛ سنـسكريت lat-ēr < lat - + - var > lata / - لوده - .



  در زبان فارسي/ l/بررسي خاستگاه واج 

41 

  .)11: همان(كند ابلهان صحبت مي
- līfan(d) بند شلوار« خراساني «nīfa ~ تـوانيم  آيـا مـي  . »بند شـلوار « افغانيl~n را 

  .)116-117: همان(بپذيريم؟ 
  ).Ibid: p. 118» ليــز« گيلاني līs ~ (laγz ~ lēz >) līz > )līsk: لخشيـدن/  لغزيدن-
   laing فارسي باستان، در ايراني شـرقي  daingاوستايي،  za/ənga- > :(leng) لنگ -

  )206-207: همان(
  . (l < δ < d)»درنگ« drangاحتمالاً از » معطل ماندن و انجام نشدن «:(lang) لنگ -
  .»ساله) يك(گاو «ايراني باستان  < -gau- sardaka*: وساله  گ-
 (Ibid: p.234) . ــه واژ ــه ب ــا توج ــا ب ــدراني  gu-bezâ ةام ــاوزاده«مازن ــالاً » گ احتم

*gu+zātaka  ايراني باستان(l < δ < d) guzāla < guzādag <نـاهمگوني ة و در نتيج ـ  :
gusāla.   

  
  نتيجهـ 4
ايـن واج   . ن هندواروپايي داراي نقش بازخوان اسـت       در زبا  */l/بنابر آنچه گذشت واج      

- واج ، در سنـسكريت   وشـده   تبديل   */l/ و   /r/*به دو واج     در هندوايراني و ايراني مادر    
ودايـي برابـر   / l/ از سوي ديگر ؛است مبدل گرديده / l/ هندواروپايي به /r/* و   */l/هاي  

//است با   
•
d  و در اوستايي و فارسي باستان از فهرسـت          )5 :1956،  مايرهوفر(  هندي باستان

هاي فرعي ايراني    در روايت / l/ واج   ،افزون بر آن  . واجهاي اين دو زبان حذف شده است      
 داري  l–شود كه گويش يـا گويـشهاي        گيري مي  از اينجا چنين نتيجه    وباستان ديده شده    

. د دنبالـة يكـي از آنهـا باشـد         توان  مي در ايراني باستان وجود داشته است كه زبان فارسي        
ــين واج  ــاره/ l/همچن ــا واج   اي از واژهدر پ ــر اســت ب ــان فارســي براب ــاي زب  در */l/ه

- دار هنـدواروپايي، واژه    - */l/ واژه   800توان گفـت از حـدود       اروپايي بنابراين مي  وهند
  . هندواروپايي است*/l/در آنها برابر / l/هايي در فارسي وجود دارد كه واج 

 يكي از مـوارد نـامبرده       ة واجي ثانويه است كه در نتيج      ،فارسي/ l/ي ديگر واج    از سو 
هـاي  در زبان فارسـي، واژه    / l/در فارسي ميانه پديد آمده است و پس از پديد آمدن واج             
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l-دار بيگانه نيز به همين صورت وام گرفته شده است  .  
 آن بـراي مثـال ذكـر    لتحـو  ـ دار و  lهـاي هنـدواروپايي   در اينجا چند مورد از واژه

  :خواهد شد
  :در خود زبان هندواروپايي نيز روي داده است/ l/ در /r/تغيير 

/ *apelo- > * abhor-→ l/r →» نيرو، توانايي «*apelo-   
  : ـ دار هندواروپايي و بازتاب آن در ايراني باستانlواجهاي 

   -algwh*» ارزيدن «→ اوستايي – arəjaiti) < فارسي ارزيدن(
ərədati ) باگستره ـdh ( رشد كردن، تغذيه كردن«→اوستايي «*al-2  

   آمـده اسـت    »دارنده پدر گـواهي دهنـده     « به معني    ərədaţ.fəδrīاين كلمه در تركيب     
 (Bartholomae, 1961: p.350).   

barəzišبالش، بادكردن «→وستايي  ا «*bhelĝh-  
barə-s-man باد كردن، فوران كردن «→ اوستايي «*bhel -3 , *bhlē-  

dərəga-  دراز «→اوستايي «*del-5  

auruša- قهويي، سرخ «→ اوستايي «*el-1/*ol 
arəθna- آرنج، كمان «→ اوستايي «*el-8 / *elēi-/ *lēi- 

  . كاربرد داشته استaleskin1به صورت / l/اين واژه در گويش مازندراني با واج 
gərəzaiti-  ناليدن، زاري كردن «→اوستايي «*gal- gh- , *g (a)lagh-  

/ l/دهـد كـه واج   مثالهاي ذكر شده در بالا نشان مي). Pokorny, 2007تمام مثالها از (
.  شـده اسـت    /r/در ايران باستان تبديل بــه واج        ) با منشأ واكه و همخوان    (اروپايي  وهند

در همـان ايرانـي باسـتان و در         / l/دهـد كـه واج      هاي فرعي نيز نشان مـي     بررسي روايت 
  .داشته استوجود ) يا گويشهاي ديگر(هايي از فارسي باستان گونه

اي از گويـشهاي سرچـشمه       هنداورپايي در پاره   */l/بنابراين بايد چنين گفت كه واج       
هاي بعدي نيز بـا تغييـر ثانويـه          وجود داشته است اگر چه در دوره       ، مادر گرفته از ايراني  

                                                           
  . اطلاعات گويشي خود نويسنده.1
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  .هاي همخواني ذكر شده در بالا پديد آمده استبرخي از واجها يا خوشه
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